
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1  598 مجلس / اسفار

  بسم االله الرحمن الرحيم
ي ي در يكي از سـفرها     ، به ما گفتند برويد قم      آقا  مرحوم موقعي كه 

 پـس   : با ما شوخي كردند و گفتنـد        آقاي لواساني  رفتيم مشهد مي به  كه  
 آقـا  :  گفتم!يده ا قم رفت  مدتي است   شما كه  ه؟ه شما چي شد   رساله عملي

نه آقـا از شـما گذشـته بـرو           :گفتند! خيلي جلوتر از ما در صف هستند      
واقعا آدم وقتي نگاه ميكند به اوضاع  حال و          .  و خنديدند  ت را بگير  حقّ

 تفاوت به نحوي     اصلاً . و به آن چه را كه سابق بر اين ها بود             تجريانا
انسان ميخواهـد بگويـد از مـشرق تـا مغـرب            . است قابل تصور نيست   

  .از زمين تا آسمان چيزي نيست. چيزي نيست
  چـه   آن   را اعلـم از علمـا ميدانـستند         احمد كربلايـي   كه آسيد نبا اي 

 ى من بـه الكفـاي   آسيد احمد فكرمي كردكه اگر جهنم واجب كفايي باشد  
تـصوري  زنـد،    مـي  ديگرچه كسي چنين حرفي را    .بما نمي رسد   !هست

و چطــور آن آزادي . . مرجعيــت بــراي خــودش داردوواقعــا از تقليــد 
ايـن چـه    . اين خيلي مهم است   . دهد  خواهد از دست ب    خودش را نمي  

ادراكي از آزادي داشته؟ از فراق بال داشته است؟ از آثاري كـه بـر ايـن                 
عقلـي كـه بقيـه      . بلأخره انسان بايد تصوري بكنـد     . آزادي مترتب است  

اين چه دركي بود كه  . داشتند اين ها هم داشتند كمتر از بقيه كه نداشتند         
دند به نحـوي كـه تـصورش آنهـا را           دي اين مسائل را مانع و حاجز مي      

فرمودنـد بعـد از      وقتي كه مرحوم آقا مـي     . كرد مضطرب و مشوش مي   
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خواستند دبير شوراي نگهبـان كننـد تـا دو شـبانه روز              انقلاب ما را مي   
زيدي تلفن كرده   . خودشان به من فرمودند تا دو شبانه روز       . خوابم نبرد 

لان در فلان جا جلسه      به ايشان و گفت كه ا      10بود صبح حدود ساعت     
خواسـتم بـه شـما       است براي تصميم گيري و شما مطرح هستيد و مي         

ايشان گفتند كه وقتي من شنيدم تا دو شبانه روز ببخـشيد يـك               . بگويم
شبانه روز خوابم نبرد و مضطرب بودم و حالا يك عبـارتي گفتنـد كـه                

ا گفتند كـه فـرد     بعدو  خود زدند   . حرفي با خداي  . درست نيست بگويم  
اطلاع داريـد   : تاكسي داشتند راننده گفت    رفتم با  صبح كه من داشتم مي    

 ايشان گفتند   ؟كه شوراي نگهبان آقاي لطف االله صافي را انتخاب كردند         
)…%θä9$s#: كه در آن جـا مـن گفـتم         tβt“ pt ø:$# $̈Ψ tã |= yδøŒ r& ü“Ï% ©!$# ß‰ôϑpt ø:$#¬!        

⎯ ÏΒ Ïπ tΒ$s) ßϑø9 $# $oΨ ¯=ymr& ü“Ï% ©!$# î‘θä3 x© Ö‘θà tós9 $uΖ−/ u‘ χÎ)u‘# yŠ ∩⊂⊆∪            

Ò>θäóä9 $pκ Ïù $uΖ¡yϑtƒ Ò= |ÁtΡ $pκ Ïù $uΖ¡yϑtƒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù∩⊂∈∪ Ÿωuρ Ÿω≈١           

( : عبارت همان است كه حافظ مي گويد      ،  ى است اين همان من به الكفاي    
من ملول كه گشتمي از نفس فرشتگان ، قال و مقال عالمي مي كـشم از                

ويد، همه يك حرف است و همه يـك ادراك           همين را مي گ    ٢)براي تو 
همه يك فهم برايـشان حاصـل شـده نـه ايـن كـه بخواهنـد از                  . داشتند

                                                 
  ٣۵آيه ) فاطر (٣۵ سوره -١

  ديوان حافظ-٢
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مسئوليت در بروند از مسئوليت در رفتن هنر نيست، به طرف مسئوليت            
بدهند و كنار بنشيند و نگاه كند اين هنر نيست يك نوع اظهـار ضـعف                

 كند، تكليف كـاذب     بلكه انسان بر خودش مسئوليت كاذب ايجاد      . است
ايجاد كند، مسئوليتي كه خدا به او نداده او تصور كند كه مسئول اسـت،           

ما ديديم بار زمين مي ماند و برداشتيم از كجا مي داني بار زمين              : بگويد
        كـه ايـن بـار زمـين        : مي ماند؟ وحي شـده؟ وجبرئيـل بـه شـما گفـت            

    رجعيـت را قبـول    آفتاب مي خورد و مـي پوسـد؟ يـا اگـر م            ! مي ماند؟ 
نمي كردي مردم مي ماندند؟، اصلاً به توچه ربطي دارد؟ مردم به خاطر              

تو از كجا اين را درك كـردي؟ واقعـاً          ! نماز و روزه كه منتظر تو نبودند      
مـن خيـال    . بايد براي اين درك حجت داشته باشد و مستند داشته باشد          

 ـ   ! كردم ه ايـن مطلـب   شايد خيال شما بي خود بوده، از حجت شـرعي ب
رسيدي بسيار خوب، اشكال ندارد، حجت شرعي يعني چـه؟ يـا قطـع              

يكي از اين دو تا است، انسان قطع پيدا         . است يا انكشاف از باطن است     
. كند كه بايد به تكليف عمل كند يا از راه باطن، كه آن هم حجت است               

حضرت پيغامي دادند يا در حالي منكشف  مي كردند كه بـاز انكـشاف               
 در حال هم بايد مستند شرعي داشته باشد، چون ممكن اسـت             حضرت

بنـده همـين الان اطـلاع دارم كـه طبـق دسـتور              . شيطان انكـشاف كنـد    
اين حضرت ! حضرت عمل حرام انجام مي دهند، حرام رساله عمليه اي       

ايـن جـا بايـد مـايز     . است يا شيطان است؟ شيطان است تمثّل مي كنـد   
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نكـشفه صـورت شـيطاني اسـت و         باشد، فارق باشد و ايـن صـورت م        
فرض كنيد صورت رحماني بـوده و حـضرت         . صورت رحماني نيست  

. اين مسئله را گفتند خوب تمام شد و خودشان هـم پشتـشان را دارنـد               
 به نظرم رسيده    " و   "من خيال مي كنم   "اگر او گفته پشتش را دارد والا        

 نظـر  چطـور بـه  !  ما كه هستيم كه خيال كنيم و به نظرمان برسد؟          "است
شما نرسيده كه بلند شويد برويد كار كنيد؟ برويد صـبح تـا شـب كـار                 
كنيد و پولتان را به فقرا بدهيد، چطور اين به نظر شما نمي رسد؟ چون               
زحمت دارد؟ بعضي ها پيدا مي شوند كه صبح تا شب كـار كننـد مثـل                 

كه چاه بكند و بيل بزند و قنات راه بيانـدازد و بعـد              ) عليه السلام (علي  
خوب اينها ازمستثنيات بوده، آدم صبح تا شـب كـار          . م وقف فقرا كند   ه

كند و بعد هم بدهد به آنها، مرجعيت و ولايت  هم همينطور؛ ولي نمي               
! دانم كه اين مرجعيت چطور است كه كار نكرده به ذهنمـان مـي رسـد               

اگر ولايت قبول نكني خلافت و  ولايت همين است، كه سـلوك همـه               
چطور . همه ذكرها باطل ميشود و حال ها از بين ميرود         عقب مي افتد و     

بيل زدن اين حرفها را ندارد؟ يا اين كه فرض كنيـد فـرش خانـه را بـه                 
اين چيزها بـه فكـر آدم نمـي         . دو دانگ خانه را برو بده     . فلان جا بدهد  

فـرّ مـن الفُتيـا      ( اينجاست كه روايتهايي شـده    . آيد و بار زمين نمي ماند     
عليه (اينها همان كسايي هستند كه مطلب امام صادق       ) دكفراركِ من الأس  

را نفهميـديم   ) عليـه الـسلام   (ما مطلب امـام صـادق     . را فهميدند ) السلام
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ويك چيزي برداشت كرديم، برداشت اگر تا حدودي باشد از اينها است 
اين . نه آنهايي كه مطرح است از همين چند نفري كه به مطلب رسيدند            

ي فهمد؟ حافظ مي فهمد، آسيد احمد كربلايي مـي          فرّ من الفتيا را كه م     
فهمد، قاضي مي فهمد، اينها كلام امام صادق را درك كردند، و اينها مي              
دانند چه از كيسه آدم مي رود و چه خسارتي متوجه مي شود كه مثل از 
اسد فراركردن است، حضرت نمي گوينـد كـه از فتـوي كنـاره بگيـر و                 

ير، يعني حضرت اگر مثالي صريح تر       حضرت مي گويد از ش    ! فتوي نده 
از شير چطور فرار مي كنـي يـك         . و بليغ تر  از اين بود آن را مي گفت          

پنجه مي اندازد بالا و پايينت را يكي مـي كنـد و شـوخي نـدارد، ايـن                   
جوري فرار كن وقتي سيد احمد كلام آقا ميرزاي تقي شـيرازي را مـي               

 گذشته اي بود او هـم       شنود خدا رحمتش كند آدم با صفايي و از هوي         
مي دانست كه مردم را به كه حواله بدهد همان آميرزا تقي كه در توحيد      
علمي عيني مرحوم آقا آورده اند؛ به هم مي ريـزد آن چنـان كـه اصـلاً                  
نميتواند صحبت كند، وقتي اين قضيه را تعريف مي كرد و مي خواست             

د، وقتـي آقـا     براي آقاي خوانساري بگويد نمي دانست از كجا شروع كن         
سيد ابوالقاسم وضع ايشان را ديد نگران شد، قلياني چاق كرد و چـايي              
آورد، نمي توانست حرفش را بزند و خيلي به هم ريخته بود، اعتـراض              

از كجـا آورده اسـت؟ چـه        ! كرده بود كه، افراد را به من رجوع ميدهـد         
 ـ     . كرده است؟ تا فهميد قطعش كرد      د، مسئله جلو نيايد، صدايش در نياي
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مبادا فردا به كس ديگري بگويد، صاف قطعش كرد با ايـن حـدت كـه                
آن هم ميرزا تقي كه بي خود نمـي گويـد           . فردا با جد من طرف هستي       

اين كس  ديگري است كه مي گويد، ميرزا تقي كه ديگر پيـدا نخواهـد                
، ناخنش هم پيدا نخواهد شد، حالا نگاه ميكني تكالب بر دنياسـت         . شد

اين مسائل را از خود نمـي       ! دنيا، جيفه   شده تكالب بر متاع    اين حرفها . 
گويم اينها تعبيراتي از بزرگان است كه شنيدم و به شما مي گويم تبديل              

لذا مي گويم بين مـشرق و مغـرب         !! از كجا به كجا   . به جيفه شده است   
تعبير نارسايي است بين زمين و آسمان فرقي نيست فرق بـين مـردار و               

اينها چيزهايي است كه . مردار متعفّن و موجود حي زندهبين . حي است
براي ما نوشته اند و الا قبلي ها انجام دادند و رفتند و كـار خودشـان را               
كردند و لذا مرحو م آقا نوشته اند كه اين ها براي ما عبرت است و بايد   
بدانيم  و بايد بگوييم، كه در همين مجامع علمي و در همين حوزه هاي    

كه افراد آن چناني بودند افرادي سـر و پـا افتـاده ماننـد مرحـوم                 علمي  
قاضي و مثل شاگردانش و علامه طباطبايي هـا و آقـا شـيخ محمـدتقي                
آملي ها و بزرگاني مانند آسيد حسن قمي ها و آسيد احمد كشميري ها              
اينها سرشان را پايين مـي انداختنـد و مـي آمدنـد و مـي رفتنـد و كـار          

همين مرحوم قاضي درس    . ين اوضاع و احوال ميكردند    خودشان را در ا   
خارج فقه داشت و آدمي نبود كه كنار بنشيند و نگاه كند،  درس خارج               
داشت و صاف مي گفت هر كه مي آيد بسم اللّه، اين جوري نبوده كـه                
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كسي نمي آمد به جهنم     . راه ندهد و در را ببندند و قضيه يواشكي باشد         
در مدينـه   ) عليه السلام (فقهي را كه امام صادق      نيايد، ولي مي آمد و آن       

و امام بـاقر    ) عليه السلام (و در نجف مي گفت، آن فقهي كه امام صادق         
مي گفت آن را براي چند نفري كه در آن جا بودند   مـي     ) عليه السلام (

و اين را از پاي     . گفت ما فقه مي خواهيم بشنويم اين روش ايشان است         
شيديم و از بقيه بيشتر كـار كـرديم و نتيجـه            منقل نياورديم و زحمت ك    

اش اين چيزها و اين كيفيت است و همانهـا منتقـل ميـشود بـه علاّمـه                  
طباطبايي و به مرحوم آقا منتقل ميشود لذا ما احساس مي كنـيم كـه آن                
جا خبرهايي بوده است والا آدم نگاه مي كند يك چيزهايي را مي بينـد،       

 مي شود، چندي پـيش بنـده خـدايي          نمي دانم، اصلا حالم يك جوري     
براي من سي دي آورد، صحبت بعضي ها را آورد، از آن اول كـه نگـاه                 
كرديم آه، آه چه طرز صحبت كردن اسـت خيلـي تفـاوت وجـود دارد،            

ــا همــين  . نتيجــه ايــن هــا همــين مــسائل اســت  ــد ببينيــد ب نگــاه كني
 از  صدرالمتألهين، چه روش ناپسند و زشتي داشتند كه يك حكيم بايـد           

قم به كهك برود و به خاطر حرف و نقل و تكفير و فلان و سب و اين                  
خيلي طريقـه زشـتي     . چيزها، آقا بنشينيد حرف بزنيد و با او بحث كنيد         

بوده و تا به حال هم بوده است، تا هست اين مسئله همين طور هـست                
نه تنها در اين جا در همه جا همين قـضيه هـست، نـه تنهـا در حـوزه،                    

عقيده اي دارد برخلاف عقيده انسان، دليلي ندارد به او سلام           طرف يك   
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خيلي واقعا جاي تأسـف     . نكنيد و اعتنا نكنيد و اخم كنيد و كنار برويد         
  .است كه كارهايي كه مردم عادي نمي كنند ما انجام ميدهيم 

  
  اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
  بسم اللّه الرحمن الرحيم

بـه الـشيء بـود در دو روز گذشـته           بحث راجع به تفـسير از مـا         
عرض شد كه در تفسير از ماهيت به ما به الشيء جوابي كـه از مـا بـه                   
الشيء و هو هو داده ميشود، اين ما به الشيء دو صـورت پيـدا ميكنـد،               
يكي اين كه پاسخ از ما به  الشيء عبارت است از وجود و دوم پاسـخ                 

ه الشيء هو هو يعني     ما ب . آن عبارت است از ماهيتي كه صحبت آن شد        
. آن چيزي كه باعث شده كه اين شيء خودش باشد و غير از او نباشـد               

به عبارت ديگر يعني تشخص پيدا كند، آن چه كه باعث شده است كه              
شيء تشخص پيدا كند، شـيء چيـست؟ همـين چيـزي اسـت كـه مـا                       

مي بينم، كتاب، ميكروفون، ضبط صوتها، فرش، آسمان و زمـين، اينهـا             
آن چه كه موجب ميشود كه شيء خودش تحقق خارجي          . شياء هستند ا

پيدا كند و از بقيه امتياز پيدا كند آن چيست؟ عرض شد كه دو جور به                
اين مسئله مي توان جواب داد، بطوري كه مرحوم آخوند اين مطلب را             
فرمودند و همين طور علامه در توضيحي كه در كـلام مرحـوم آخونـد               

الوجود هـو الـذي   (  كه پاسخ از وجود باشد يعني       مي فرمايند يكي اين   
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وجود ). يكون به قوام الشيء و يكون به تحقق الشيء و تشخصّ الشيء 
. نباشد ماهيت در اين صورت كاره اي نيست، اين يـك مطلـب اسـت                

مطلب دوم اين است كه ماهيت را در پاسخ به اين ما به الشيء به ايـن                 
 ــ  ــاده و صــورتش آن ج ــه م ــد ك ــرض كني ــه ف ــصلش و آن ك نس و ف

صوصيات خارج خودش كه به تعريف رسمي كه تعريـف حقيقـي و             خ
ذات است هر كدام اين ها را كه مي خواهيم بياوريم اين عبارت اسـت               
از ماهيت، البته تعريف رسمي خوب ماهيـت نيـست تعريـف ذاتـي و               
ذاتيات ميشود ماهيت، اين هم مي تواند باشد كه ما به الشيء هـو هـو،                

 پيدا مي كند عبارت اسـت از مـاهيتي كـه           آني كه شيء از بقيه تشخصّ     
دارد اين ماهيت باعث شده است كه اين از حيوان تشخصّ پيدا كند، از         

پس بنابراين در ايـن     . شجر تشخصّ پيدا كند و از حجر تمايز پيدا كند         
صورت پاسخ از ما به الشيء اعم واقع ميشود از ماهيت، مطلبي كـه بـه                

يء، وقتي كه ما مي گوييم آني كـه         عرض رسيد اين بود كه در ما به الش        
شيء را تشخصّّ مي دهد از بقيه، مطرح مي كنيم نـه ايـن كـه در ايـن                   
تعبير ما اين دو جهـت نهفتـه اسـت، دو حيثيـت نهفتـه، يـك حيثيـت                   
وجودي و يك حيثيت ماهوي، چه در پاسخ هم، دو پاسخ به اين قضيه              

نه اين طور   ! ؟داده مي شود، يك پاسخ از وجود و يكي پاسخ از ماهيت           
نيست، وقتي مي گويم ما به الشيء هو هو ما كاري نداريم كه كسي كه               

 در نظر   ى الماهي ى الوجود و اصال   ىاين  حرف را مي زند اصلا بحث اصال        
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او نمي آيد كه مي گويد كه كيفيت او به وجودش است يـا شـيئيت بـه                 
 اصلاً اين صحبتها نيست وجود شيء مطرح است، وجود        . ماهيت است 

اين ليوان را كه برداشتم  كـه        . شيء را با چشم مي بيند و لمس مي كند         
راجع بـه   . مي گويم ما به الشيء  هو هو از وجودش صحبت نمي كنم              

خصوصيت و ذات و شكل و فلز ؟ صحبت مي كنم كه فلزش چيست؟         
اين ذاتش چيست و آن چه كه موجب امتياز اين است بـا اشـياء ديگـر                 

ن جا جوابي كه آورده ميشود بايد جواب ماهيت         چيست؟ بنابراين در اي   
باشد زيرا شيء به عنوان يك عرض عام بر همـه اشـياء بـه يـك نحـو                   
. صادق است هم بر اشيايي كه داراي ماهيات هستند و هم بر ذات باري        

لذا در ذات باري شي لا كالأشياءِ يعني آن چيـزي كـه مـا يـشاء مـورد                   
ان االله هو الغفور    .( اره است مورد توجه است، مورد اش    . خواست هست 

بـامر  . داريم اشاره مي كنيم، به امر اعتبـاري اشـاره نمـي كنـيم             ) الرحيم
پـس شـيئيت    . آن امر حقيقي كه ماهيت ندارد       .  حقيقي اشاره مي كنيم   

پروردگار به چيست؟ شيئيت پرودگار عبارت از همان وجود متشخصّ          
 بـا سـاير     است منتهي وجود متشخصّ وجودي اسـت كـه حـد و مـرز             

الان يك وجـود متـشخصّ      . وجود ما حد و مرز دارد     . تشخّصات ندارد 
هـيچ  . است و حد و مرزش اين است كه او را از بقيه جدا كرده است                

بين ليوان و كتاب مرز وجود دارد، يعني        . وقت ليوان كتاب نخواهد شد    
وجود او محدود است به همين دايره خاص و بـه همـين چنـد سـانت            
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، به همين كيفيـت و خـصوصياتي كـه مـشاهده مـي كنيـد                وجود كتاب 
محدود است براي ليـوان بـه كتابفروشـي نمـي رويـد ايـن بـه خـاطر                   
متشخّصات است و آن زني كه نه فلسفه خوانـده و نـه از ايـن مطالـب       

مي دانـد كـه     . اطلاع دارد و مي خواهد زنبيل بخرد به قصابي نمي رود          
البته ( و گوشت درقصابي استزنبيل در بازار پلاستيك فروش ها است  

بعضي ها وجود دارند كـه مـي گوينـد بـه دكـان الكترونيكـي رفتـه و                   
نفت داريد، گفتند كه اينجا الكتريكي است، گفت كاسب بايـد           : ميگويد

بعضي ها اين جوري اند ديگه شوخي نيست؛ اتفاق ! جنسش جور باشد
 ـ   )  ى في الماهي  ى الوحد ىافتاده است، اصال   ك تـشخص   براي هر ماهيت ي

خاص خودش است بنابراين اين حد جـوابي كـه بـه ايـن سـوالي كـه                      
مي شود از ما به الشيء هو؟ آني كه شيئيت شيء به واسـطه اوسـت و                 
باعث شده است كه از بقيه فرق پيدا كند آن چيست؟ سوال از ماهيـت               
است و سوال از وجود نيست چون وجود باعث فرق بين شيء و آنهـا               

 الوجود ى باعث فرق بين شيء و ساير اشياء است كيفي       آن چه كه  . نيست
يا نفـس الوجـود خـود، وجـود صـرافت در او،             . است، فراموش نكنيد  
لـذا هـر چـه بيـشتر در مراتـب           . اقتضاي عام دارد  . اقتضاي شمول دارد  

تجردي، ما حد ماهيات و انسلاب ماهيـات از وجـود خـود بكنـيم بـه                 
 در عـالم تكـوين بيـشتر               احساس شـمول و وحـدت  بـا سـاير اشـياء            

مي رسيم و اين مهمترين دليلي است كـه از نقطـه نظـر كـشف اربـاب            
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و ايـن مـسئله برهـاني    . شهود براي مسئله وحدت وجود ذكر مي كننـد   
هـر چـه    . است و در درس هاي بعدي مطالب عرفا را هم مـي آوريـم               

 را  انسان از نقطه نظر حركت تجردي بتواند حدود و قيود ماهوي خـود            
طرح كند وجود خود را به آن مرتبه سعي و به آن مرتبه غير ماهوي كه                

در . الحق ماهيته انيته است  به آن مرحلـه آن وجـود نزديكتـر ميـشود                 
مجلس عنوان بصري مطرح كرديم كه بچه ها وحدت وجود را بهتـر از              
ما مي فهمند، هيچ چيز بين خودشان نيست، يك اسـباب بـازي را دارد               

مي دهد و نمي گويد اين مال من، مي گويد بيا با هم بازي كنيم  به همه   
فقير است با غني مي گويد بيا با هم بازي كنيم نمي گويـد بابـاي مـن                   
غني است و باباي تو فقير است و ما با هم حد و مرزي داريم عين اين                 

چطور در عالم اعتبارات شما اين مـسئله را         . قضيه درعالم تكوين است   
 بچه از خـودش انيتـي نـدارد و انيـت را بـه خـدا نـسبت                         مي بينيد كه  

ماهيت و وجود انيتي را بچه از خودش سلب ميكند زيرا بـه             . مي دهد   
آن مسئله نزديك است چون به تجرد نزديك است چون به آن حقيقت             
نزديك است و لذا يك حقيقت عام الشمولي را بين خود و بـين سـاير                

ن و امثال خود آن حقيقت را ادراك مي كنـد،           بچه ها و بين خود و اقرا      
بچه كه اعتبار نمي فهمد بچه كه انتزاع را نمي فهمد كه بـين ماهيـت و                 
وجود افتراق قائـل باشـد، صـحبت در ادراك اسـت، ادراك بچـه چـه                 
ادراكي است؟ چه چيز را مي فهمد؟ آني كه در اين وضعيت قـرار دارد               
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ه و آن چـه را كـه مـا بـه او             كه حدود و صغور اعتباري را كنـار ريخت ـ        
اهميت مي دهيم از نظر انانيت ها و از نظر شؤون و شخصيتها به كنـار                
زده آيا هيچ ادراكي ندارد؟ و اين طور برخورد مي كند؟ يا ادراكي آمده               
و جايگزين شده و به خاطر آن ادراك است كه همه را در حريم خـود                

 ادراك چيـست؟ آن     آن. و دور يك خيمه جمـع مـي كنـد         . راه مي دهد  
بچه ها بهتر وحدت وجـود را درك مـي كننـد و             . وحدت وجود است  

بهتر از ما تجرد را مي فهمند هر چـه مـا سـنمان بـالاتر مـي رود مثـل                     
بادمجان تلخ تر مي شويم، كسي رفت آلو بخـرد بـه او بادمجـان گـرد                 

رفت بعد از مدتي آمد بادمجان هـا         وكوچك دادند آنرا چشيد تلخ بود،     
خـاك برسـرت هرچـه      : شده بود چشيد ديد تلختر شـده گفـت           بزرگ

بزرگتر مي شـوي تلختـر مـي شـوي، داسـتان تلختـر شـدن بادمجـان                  
هر چه ما بزرگتر مي شويم بر دايره ماهياتمان     . اعتبارات ما همين است     

اضافه مي كنيم، بر دايره وجودمان اضافه مـي كنـيم، تـو و منـي هـا را                   
اجب ها را زياد مي كنيم، حـريم هـا را           اضافه مي كنيم، هي مرزها و ح      

براي خودمان پيچيده تر مي كنيم و محكم تر مي كنيم و در هم فـشرده          
تر مي كنيم و كلاف را در خودمان اضافه مي كنيم اين بـراي چيـست؟                

و اگـر بخـواهيم بـه تجـرد         . براي اين است كه از تجرد دور مي شويم        
كه مي كنيم احساس    حذف  . نزديك شويم بايد يك به يك حذف كنيم         

يك همبستگي مي كنـيم، بـاطرف كينـه داشـتيم حـالا نگـاه مـي كنـيم                    
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يك ماهيت رفت كنار يك حد كنار رفت، تا بـه           . مي بينيم كينه نداريم     
حال بين خود و او رو دربايستي داشتيم و از طرف ديگري مـي رفتـيم                

يك ماه پـيش    ولي الان با او برخورد مي كنيم و معانقه هم مي كنيم، تا              
اينطور بوديم، الان چرا اينجوري هستيم؟ نزديك شديم يك پرده راكنار           
زديم يك مانع از سر راه خودمـان برداشـتيم ايـن در مـسائل اعتبـاري                 

در مسائل واقعي و حقيقي نيز مي توان تصور كرد، اينها واقعيات            . است
ه را است، اين قضيه را كه در جهت اعتباري عرض كردم اگر اين مـسأل           

در ماهيات تكويني و سلسله مراتب از صورت و ماده و بعد به صورت              
مثال و بالاتر پياده بكنيم به اصل وجود و خدا مي رسيم، آن وجـود بـه                 
صرافت كه حقيقت وحدت وجود است براي شما از قنطرة اعتباريـات            

چقـدر زيبـا      . به حقيقت و به واقعيت شما را برداشته و رسـانده اسـت            
م اين تمثيل را بياوريم و آن جهت واقعـي را در آن جـا بـراي                 مي تواني 

بزرگان اين طوري آوردند واين جور آوردند ما را . خودمان مجسم كنيم
ديگر صورت مطلب تفكيك شده است و . به اين قضيه راهنمايي كردند   

  .مقداري از عبارت باقي مانده است
الماهية ما به يجاب عـن الـسؤال   و   إن الأمور التي تلينا لكل منها ماهية و إنية        

 اموري كه برخورداريم و در دور و بر ما هست هر كدام مـاهيتي               بما هو 
 مـا يجـاب بـه عـن      ىاني يعني همان هستي و الماهي     . دارد و انيتي دارد     

السوال عن ماهو اين ماهيت معنايش اين است آن عبارتي كه در سـوال              
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كمية ما به يجاب عن الـسؤال بكـم         كما أن ال  از ما هو مي آوريم ماهيت است،        
،  كميت چيست؟ ما به يجاب عن السوال بكـم           هو فلا يكون إلّا مفهوما كليا     

ب يك     عدد است، بنابراين اين ما يجا      50هو، چند عدد است؟ ميگويي      
مفهوم كلي اسـت، مفهـومي عـام اسـت و يـك فـرد خـاص را شـامل                 

د تـصور كنيـد تـا              نمي شود شما در مفهـوم كميـت از يـك مـي تواني ـ             
بي نهايت در مفهوم ماهيت هم همينطور، ماهيت بر همه مصاديق شامل       
مي شود حيوان ناطق ما هو حيوان ناطق، زيد، عمر، بكر، خالـدو همـه               
دنيا از حضرت آدم تا روز قيامت همه اينهـا مـصداق ماهيـت ميتواننـد                

 ـ     مفهوم كلـي اسـت    . قرار بگيرند  مكـن معرفتـه إلّـا       مـا لا ي    ي و لا يـصدق عل
، صدق نمي كند اين ما يجاب مگر بر آني كـه ممكـن نيـست                بالمشاهدة

و قـد    معرفتش مگر به مشاهده فقط بر او صدق ميكند و نه هـر چيـزي              
، همـان طـور كـه    ء هو هو فيعم الجميع و التفسير لفظي فـلا دور  يفسر بما به الشي   

 شـامل وجـود     گفتيم در پاسخ اين سوال آورده ميشود فيعم الجميع هم         
ميشود و هم ماهيت و تفسير لفظي  فـلا دور و تفـسير حقيقـي نيـست               
زيرا در تفسير حقيقي ماهيت شئ بـراي يـك تعريفـي آورده شـود در                
. حالي كه در اين جا ماهيت نداريم فقط در اين جا يـك مفهـوم اسـت                

وقتي ماهيت را تفسيرمي كنيم خود ماهيت هم ماهيت دارد خود همين            
 فصل دارد معني ندارد كه مفهوم ماهيت جنس و فـصل داشـته              جنس و 

باشد ماهيت يعنـي ذات خـود ذات، بنـابراين پـس تفـسير مـا، تفـسير                  
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مفهومي و لفظي است و دور لازم نمي آيد چون كسي ممكن است كـه            
بگويد در تفسير ماهو همين ماهيت را مي آوريـد مـي گوييـد مـا هـو                  

. همـين لفـظ را تكـرار كرديـد        چيست؟ مي گوييد ماهيت اسـت شـما         
معرفت ما هو مترتب است بر معرفت ماهيت، معرفت در خود ماهيـت             

اين دور نيست و تفسير لفظـي اسـت و          . هم ماهو در نظر گرفته ميشود     
و الماهية بما هي ماهية أي باعتبـار        .نقل لفظ به لفظ است و دور معني ندارد        

، بعـداً   جزئيـة و الماهيـة الإنـسانية مـثلا        نفسها لا واحدة و لا كثيرة و لا كليـة و لا             
توضيح داده مي شـود كـه چـرا گفتـيم كلـي اسـت ولـي در ايـن جـا                              

كلي كه در آن جا گفتيم يعني از حيث انطباق بر           . مي گوييم كلي نيست   
اين كه در اين جا گفته مي شود كلّي و جزئـي            . مصاديق جزئي نيست    

لاً انـسان كلّـي ماهيـت كلّـي             مث. نيست يعني صفت ماهيت كلّي نيست     
بر نمي دارد ماهيت كلّي بر نمي دارد بلكه خود ماهيت منطبق بر الي ما               

 لما وجدت شخصية و عقلت كلية علم أنه ليس مـن شـرطها فـي نفـسها أن      لا نهايه 
 را تصور مي كنيد ولـي خـودش را          تكون كلية أو شخصية و ليس أن الإنساني       

وقتي مي بينيد انـسانيت زيـد را انـسانيت          . يد  به نحو كلّي تعقل مي كن     
جزئي مي بيند ولي خود انسانيت كلّي است نتيجـه ايـن اسـت كـه در                 
خود ماهيت و ذات ماهيت كليت وجزئيت نخوابيده بلكه عارض بر آن            

  .مي شوند نه اين كه از لوازم ذاتي ماهيت هستند
  يعني مالم يتشخص لاوجد له؟: تلميذ
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 كه هميشه هست، وجود به صرافت كه وجود باري است هيچ            وجود: استاد
د او                     د اوسـت و تقيـ وقت از بين نمي رود، صحبت در مظاهر وجود اسـت و تقيـ

هم مي توانيم بگوئيم ما لم يتـشخّص لـم يوجـد و هـم مـي                 . همان ماهيت است  
  .فرقي ندارد. هر دو يكي است. توانيم بگوييم ما لم يوجد لم يتشخّص

  

 


